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 ايران

  )07/07/92 :، تاريخ تصويب08/11/91 :تاريخ دريافت(

 چكيده

زبـان   هاي شناخت اين كتاب مقـدس در كـشورهاي آلمـاني           قرآن به زبان آلماني يكي از راه      ترجمة  
 خواننـده را بـه ايـن هـدف و           ،هاي قرآن  هاي موجود در بسياري از ترجمه       نارسايي ،متأسفانه. است

زا در    آسـيب   اصـلي  هـدف اساسـي پـژوهش حاضـر، شناسـايي عوامـل           . رسـاند  غايت خاص نمـي   
 راهكارهـاي  بيـان پذيري ترجمـه بـا    ن از آغاز تاكنون به منظور كاهش آسيب      هاي آلماني قرآ   ترجمه

دهد كـه چهـار عامـل اصـلي ترجمـه را بـه چـالش                 هاي جستار پيش رو نشان مي      يافته. لازم است 
 ياطلاع بي( فقهي   هاي آسيب. 2 ،...)صرفي، نحوي، دستوري و     (هاي ساختاري    آسيب. 1 :كشاند مي

يـابي   معـادل (هـاي واژگـاني      آسـيب . 3 ،)نايي وي در درك آيات الاحكام     توانامترجم از علم فقه و      
هـاي   هـاي مبـاني كلامـي و گـرايش         آسيب. 4 ، و )مندي در ترجمه   واژگان و حفظ يكدستي و نظام     

هـاي   زا در ترجمـه     عوامـل آسـيب     ايـن  مقالة حاضر ضمن بررسـي دقيـق      ). عوامل فرازباني (فكري  
  . كند  پيشنهاد ميمشكلاتاين  براي رفعمختلف آلماني قرآن، راهكارهايي را 

هـاي   هاي مباني كلامـي و گـرايش       هاي فقهي، آسيب   هاي ساختاري، آسيب    آسيب :هاي كليدي  واژه
  .قرآن هاي واژگاني، ترجمه، آسيب، فكري
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  مقدمه
 مترجمان آلماني زبان، با اهداف و اغراض متفاوت، راهاي متعددي از قرآن كريم  تاكنون ترجمه

و ميزا  ) 1772(فريدريش مگرلين    ،)1616( برخي از آنان همانند سالمون شوايگر     . اند  ادهانجام د 
هاي مذهبي را در     تعصبات و گرايش   )1954(بشيرالدين محمود احمد، خليفة دوم فرقة قاديانيه        

از شيوة بلاغـت قـرآن تقليـد       ) 1888( بعضي همانند فريدريش روكرت      .اند ترجمه دخالت داده  
تـلاش  ) 1987(يـا عـادل تئـودر خـوري         ) 1966(عضي ديگر همانند رودي پـارت       اند و ب   كرده
 پديـد  و اثـري علمـي   كننـد ند تا پيش از پرداختن به ترجمه، دربارة قرآن و اسلام تحقيق            ا  هكرد

 بـسياري از محققـان واقـع شـده     هها مورد توج ـ نوع نگرش مترجمان و روند ترجمة آن  . آورند
 و درخشان مقـدم (» هاي مختلف قرآن به زبان آلماني  ي ترجمه بررس« مقالات   ه در از جمل  ،است

-78 :1386،  رادشايت(» هاي حاضر به زبان آلماني     نگاهي به ترجمه  « ،)84-65: 1388نارنجي،  
نگـاهي بـه    «،  )196-175 :2001،  هاگـاگ (» هاي آلمـاني قـرآن     تصوير اسلام در ترجمه    «،)108

نقد و بررسي   « ،)58-52 :1382،  نيا كريمي(» نيترجمة جديد آلماني قرآن از خانم زيگريت يمي       
 :1388 و نـارنجي،  حدادي(» ترجمة آلماني قرآن، متعلق به فرقة قاديانيه با استناد به سورة حمد          

87-99 .(  
هاي آلماني قـرآن   زا در ترجمه اين مقاله بر آن است كه با نگاهي نو به بررسي عوامل آسيب      

هـاي موجـود در       كـه كاسـتي    دارداز آن جهـت اهميـت       هـا    شناسي اين ترجمـه    آسيب. بپردازد
 روسـاخت قـرآن و      منزلـة  بـه     را  اعم از قواعد زبان عربي و ساختارهاي آن        ،هاي مختلف  زمينه

 در بررسـي ايـن   ،همچنـين . سـازد  سـاخت آشـكار مـي      ژرف منزلة به    را مفاهيم والاي آيات آن   
 در  ،هـاي فكـري    مـي و گـرايش    شود كه عوامل فرازباني، مانند مباني كلا       ها مشخص مي   ترجمه
مقالة حاضر در صدد است بـا پاسـخ بـه ايـن             . كند ها نقش بسزايي ايفا مي     پذيري ترجمه  آسيب

 دلايـل خطـاي     »نـد؟ ا  هـاي آلمـاني قـرآن كـدام        زا در ترجمـه    عوامل آسيب «پرسش اساسي كه    
اي دقيق   ترجمه براي    را راهكارهاي لازم   تا در راستاي آن بتوان     كندمترجمان را بررسي و تبيين      

  .به دست آوردو بهينه از قرآن 

  بحث و بررسي
  .شود مي تقسيم زيرهاي ترجمة قرآن به موارد  آسيب
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  هاي ساختاري ترجمه  آسيب.1
 به نظام ساختاري و دستور زبـان مبـدأ و مقـصد موجـب خطاهـاي                 يتوجه بيعدم شناخت يا    

بررسـي كـرد    حث مختلف دستوريتوان در مبا ها را مي اين لغزش. شود ميمتعددي در ترجمه 
  .شود شدن بحث، به ذكر چند نمونه بسنده مي كه به علت طولاني

  مخفّفه» إن«تلقي مفهوم شرط از * 
ها انسان را    توجهي به آن   هاي ادبي ظريفي وجود دارد كه بي       در برخي از آيات قرآن كريم، نكته      
كنـد، بايـد عـلاوه بـر          تدبر مي  كسي كه در آيات قرآن    . سازد از درك مفهوم درست آيه دور مي      

ببـرد،   ها دقت كافي كند تا به معناي درست آيـه پـي            ها، در مفردات و حتي در حروف آن        جمله
زيرا اشتباه در فهم حتي يك حرف از حروف قرآني يا ناديـده گـرفتن آن، گـاه مفهـوم آيـه را                       

كي از ايـن مـوارد      ي. شود فهمي و تحريف مفهوم آيه نيز مي       سازد و حتي باعث كج     دگرگون مي 
 آن بايـد    ة و در ترجم ـ   1آيه از قرآن كريم به كار رفته است        24 است كه در     »  مخففه از ثقيله   نَّإ«

رود بـه كـار      »ترديد، مسلماً، حتماً و ماننـد آن       بي « به معناي  كيد و تحقيق  أت از ادوات »  نإ«مانند  
 اند  توجه ان به اين نكته بي     اما بعضي مترجم   .)80 :1386،   رضايي اصفهاني  ؛46 :1374،  كرباسي(

يـا آن را بـراي فهـم بيـشتر و       ترجمـه » هرچند يا اگرچـه « يا شرطيه به معناي وصليهرا » إن«و  
ترديـدي نيـست كـه ترجمـة        . اند رواني كلام و سازگار بودن با ادبيات زبان مقصد حذف كرده          

ذا اين نكات نبايـد از  ، لطلبد  مياي    و اهميت و دقت ويژه     نيستكلام خدا با ساير متون يكسان       
 :1383، معرفـت . ك.ر( نماي اصل باشد  ديد مترجم پنهان بماند زيرا ترجمة قرآن بايد آيينة تمام         

   .)144 :1383، پور عظيم؛ 183
» إن «ةواژ،  )143/ بقـره (» ...وإِن كاَنَت لَكَبيِرةًَ إِلاَّ علَى الَّذِينَ هدى اللّه       « براي مثال در آية   

پـس بـراي آن تنهـا    . تمفتـوح اس ـ » هلكبيـر «در » لام «ايـن دليـل كـه   ه است بـه    مخففه از مثقل  
 :1386،  رضايي اصفهاني ( كه مفهوم تأكيد دارد   مناسب است    » و مانند آن    مسلماً ،حتماً«هاي   معادل

دهـد كـه بـه       هاي آلماني قرآن تشكيل مـي      له محور اصلي اختلافات را در ترجمه      ئاين مس ). 80
  .چند روش بيان شده است
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  جزآنمفهوم تأكيد با واژگاني چون البته، مسلماَ ، مطمئناَ و . 1
  :)1998 (ن دنفرواحمد ف

"und es ist bestimmt eine große Sache außer für die, welche Allah rechtleitet." 
  ». است كردهيتشان كه خدا هدايكساناي  جز بر،و البته اين امري دشوار است«

  
  :)2007 (عادل تئودر خوري

"Wahrlich, das ist schwer, außer für die, die Gott rechtleitet." 
 ».حقيقتاً اين امري دشوار است، جز براي كساني كه خدا هدايتشان كرده است«

  
  :)2000 (محمد اديب زيدان

"Und es ist gewiß etwas Schwerwiegendes außer für diejenigen, die ALLAH 
rechtleitete." 

 ».مئناً اين امر چيز دشواري است، جز براي آناني كه خداوند هدايتشان كرده استو مط«

   جزآن و  اين،مفهوم شرط با واژگاني مانند هرچند، با آنكه، اگرچه، با وجود. 2
  :)2000 (رودي پارت

"Es ist zwar schwer (was man von den Leuten verlangt), aber nicht für diejenigen, 
die Gott rechtgeleitet hat." 

، اما نه براي كساني كـه خـدا         )شده آنچه از مردم خواسته   (هر چند كه اين امر دشوار است        «
  ».هدايتشان كرده است

  
  :)1959 (لودويك اولمان

"Manchmal fällt dies zwar schwer, doch nicht dem, den Allah leitet." 
 حال نه براي كسي كـه خـدا هـدايتش كـرده             نمايد، با اين   اگرچه گاهي اين امر دشوار مي     «
 ».است

، امـا  اسـت  موضوع پيشين برنيز بيانگر نوعي تأكيد ) جزآنهرچند، اگرچه و (واژگان  ،البته
بـديل خداونـد بـا سـاير متـون يكـسان         طور كه اشاره شد، ترجمة قرآن به عنوان كلام بي          همان
 مطابق با متن قرآن الفـاظ تأكيـد را           مترجم موظف است   ، بنابراين .دارداي    و اهميت ويژه   نيست

  . به صورت مشخص ذكر كند
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 هر دو مفهوم شرط و تأكيد در ترجمه بيان . 3

  :)2005 (هارتموت بوبسين
"Und wenn es wahrlich schwer ist, so nicht für die, die Gott geführt hat." 

هدايتشان كرده است دشوار    وقت براي كساني كه خدا       آن و اگر اين امر واقعاً دشوار باشد،      «
  ».نخواهد بود

ها   در آن  »إن«ترند كه    هايي به صحت و واقعيت نزديك       ترجمه ،شده با توجه به مطالب گفته    
    .از ادوات تأكيد است

 نفي» إن«تلقي مفهوم شرط از * 

 كـه بـسياري از مترجمـان قـرآن بـه زبـان آلمـاني آن را                  كنـيم   مياي بحث     آيه ، دربارة در اينجا 
  :اند  و به نكتة مهم در اين آيه توجه نكردهاند لاف تفاسير معتبر ترجمه كردهبرخ

  
»قَدو  مُكرْهاللّهِ م عِندو مَكرْهكرَوُاْ مالُمالْجِب لِتَزوُلَ مِنْه مُكرْهإِن كاَنَ م46/ابراهيم(» و(  

در اينجا  است؛ اينكه    »إن«حرف  »  الْجِبالُ وإِن كاَنَ مكرْهُم لِتَزوُلَ مِنْه    «نكتة مورد نظر در جملة      
 در قرائـت    »تَـزولَ لِ«بايد توجه داشت كه كلمة       چيست؟ چه معنايي دارد و جايگاه آن در جمله       

هاي موجود نيز بر اساس آن نوشته شـده، بـا كـسرة لام اول و فتحـة لام آخـر                      مشهور كه قرآن  
  وبا همانند طبري، فخررازي، شيخ طوسـي     اكثر قاطع مفسران و اد     ،رو از اين . خوانده شده است  

 نافيـه  »تَـزول لِ«در آية مورد بحث، با توجه به مكسور بـودن لام            » إن«اند كه    طبرسي تأكيد كرده  
بنـابراين معنـاي آيـة فـوق        ). 152-151 :1383،  پـور   عظـيم  ؛7-6 :1379،  جعفري. ك.ر(است  

  ».ا بركندها را از ج  كه نيرنگ كافران كوهچنين نيست«: عبارت است از
 ممكن است مكر و نيرنگ آنان در بعضي امور جزيي تأثير داشته باشـد، ولـي چنـان                   ،يعني

در اينجا قـرآن و اسـلام       . ها تأثير كند   نيست كه مكرشان در كارهاي مهمي مثل از بين بردن كوه          
در صلابت و عظمت به كوه تشبيه شده و منظور اين است كه مكر كافران هرگز اسلام و قـرآن                  

  ). همان(برد  نمي از بين را
 را شـرط    »إن«زبـان در ترجمـة ايـن قـسمت از آيـه              از آنجا كه بسياري از مترجمان آلماني      

ها و توجه به قواعد عربي و نقش آن در           ها و نيز بررسي و مقايسة ترجمه        ذكر نمونه  ،اند پنداشته
  .كند ميها ياري  صحت ترجمه ما را در تبيين واقعيت
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  جزآن با واژگاني مانند چنانچه، گرچه، اگرچه و مفهومي از شرط. 1
  :)2000 (رودي پارت

"Sie haben ihre Ränke geschmiedet. Aber ihre Ränke sind für Gott offensichtlich, 
auch wenn sie (derart) sind, daß davon die Berge weichen." 

گرچه نيرنگشان چنـان    . ا عيان است  ها نزد خد   اما مكر آن  . ها مكر خود را به كار گرفتند       آن«
  ».ها از آن نابود شوند باشد كه كوه

  
  :)2007 (ماكس هنينگ

"Sie planten ihre List. Aber über ihre List entscheidet (letzlich) Allah und wären sie 
auch imstande, Berge zu versetzen." 

ين خداوند است كـه دربـارة مكرشـان         ريزي كردند، اما در نهايت ا      ها مكر خود را طرح     آن«
  ».ها را به حركت درآورد دهد و هرچند مكرشان نيز بتواند كوه حكم مي

  
  :)2000 (محمد اديب زيدان امير

"Und bereits haben sie ihre Intrigen geplant. Doch bei ALLAH sind ihre Intrigen 
bekannt, und obgleich ihre Intrigen so (heftig) waren, daß davon die Berge vergehen 
würden." 

هـا نـزد خـدا آشـكار اسـت و            با اين حال دسيـسة آن     . ها نقشة دسيسة خود كشيدند     و آن «
  ».ها به حركت درآورده شوند ها چنان قوي باشد كه از آن كوه هرچند كه دسيسة آن

  
  :)1998 (ن دنفرواحمد ف

"Sie haben ihre Sache im Schilde geführt, und bei Allah ist, was sie im Schilde 
führten, und wenn ihr im Schilde führen etwas wäre, daß davon die Felsenberge 
weichen." 

 هرچند ،اند در نزد خداست    ها نقشة دسيسة خود را كشيدند و تمام آن طرحي كه ريخته            آن«
 ».ها از آن نابود شوند كه نيرنگشان چنان باشد كه كوه

  
  :)1959 (لودويك اولمان

"Sie bedienen sich der größten List, um sich der Wahrheit zu widersetzen, aber Gott 
kennt ihre List, und wäre sie auch so groß, Berge damit versetzen zu können." 
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كرشـان بـراي    ترين مكر خود را به كار بستند تا از حقيقت سرباز زنند، ولـي م               ها بزرگ  آن«
ها را به حركت    خدا عيان است و اگرچه مكر آنان چنان بزرگ باشد كه به وسيلة آن بتوانند كوه               

   ».درآورند
را در آية مورد بحث و بنا بر قرائـت          » إن«طور كه اشاره شد، اكثر قاطع مفسران و ادبا           همان

ند كه البته ايـن احتمـال نيـز         ا مشهور نافيه گرفته و تنها چند نفر وصليه بودن آن را احتمال داده            
خـاطر   كند، زيرا آيه در مقام دلـداري و تـسلي          بسيار ضعيف است و سياق آيه نيز آن را نفي مي          

 بايـد   ، پـس  .پيامبر نازل شده است تا آن حضرت از مكر و نيرنگ كافران هراسي نداشته باشـد               
. سازگار است » إن «نيرنگ آنان كوچك شمرده شود، و روشن است كه اين مفهوم با نافيه بودن             

 ، اگر آن را وصليه يا براي تأكيد بگيريم، در واقع مكر آنان بزرگ شمرده شده اسـت؛ يعنـي                   ،اما
در صورتي  ) 8 :1379،  جعفري(ها را از بين ببرد       اي است كه ممكن است كوه      مكر آنان به گونه   

  .اند را مثبت و شرطي تلقي كردهكه اكثر مترجمان آلماني زبان آن 

  نفي. 2
  :)2001 (فريدريش روكرت

"Sie aber listeten ihre List, Und nun ist ihre List bei Gott, ihre List vermochte nicht 
soviel, daß davon Berge wankten." 

هـا   اي نيست كه كوه    نيرنگ آنان به اندازه   . اند ولي مكرشان در نزد خداست      ها مكر كرده   آن«
  ».از آن به لرزه درآيد

  مفهومي از شرط يا نهي ن بيان بدو. 3
  :)2003 (محمد احمد رسول

"Die Ungläubigen haben heimlich hinterlistige Pläne geschmiedet, die Gott kennt. 
Damit wollten sie Gottes felsenfeste Offenbarung zunichte machen." 

) هـاي پنهـاني   دسيـسه (ا با اين ه آن. خدا از آن باخبر است. كنند كافران در نهان دسيسه مي «
  ».ناپذير خداوند را نابود سازند خواستند وحي تزلزل مي

 
 را نافيـه    »إن«و  شده توجه كرده      به نكتة شرح داده    )2001 (تنها فريدريش روكرت   ،بنابراين

دهد كه توجه بـه سـاختار و         ها نشان مي   بررسي اين ترجمه  . و جمله را منفي ترجمه كرده است      
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ژه و بررسي قواعدي كه باعث اين تغييرات شده، در رسيدن بـه معنـاي صـحيح آن                  تغييرات وا 
  .داردنقشي اساسي 

 ـ بـي (هاي فقهي    آسيب. 2   آيـات  درك  در   وي   توانـايي ناعلـم فقـه و       متـرجم از     ياطلاع
  )الاحكام

 از آيات قرآن كريم به احكام و قوانين شـرعي مـورد نيـاز بـشر در موضـوعات            يا بخش عمده 
، نهـي از منكـر     و   امر بـه معـروف    ،   اطعمه و اشربه   ، طلاق ،ازدواج،  ارث،  اجاره قبيل از   مختلف
 امانـت ه،   كفار ، عهد ،قسم،  نذر،  زكات،  خمس،  روزه،  نماز،   طهارت ، صلح ، حج،  جهاد ،اعتكاف

شـهرت  » آيات الاحكام «اختصاص دارد كه در اصطلاح مفسران و فقيهان اسلامي به            شهادت   و
از آن بهره گيـرد      لزوم ترجم قرآن بايد با دانش فقه آشنا باشد تا در مواقع           م ، بنابراين .يافته است 
  .دچار خطا نشودالاحكام   آياتةو در ترجم

اى نداشته يـا بـه       دانش فقه بهره   كه از  سانىكبينيم   هاى قرآن مى   و بررسى ترجمه   با مقايسه 
 براى روشن سـاختن   . ندا  شده يهاى متعدد ا دچار خط  بارهاند، در اين     توجه نكرده  مسائل فقهى 

  .كنيم  نمونه اشاره مىيكقرآن، به ة ترجم در فقه تأثير دانش اهميت و

 حكم تيمم* 

»اءوا متجِد ا  فَلَمبَا طيعيِدواْ صممَفتَيُوهِكمجواْ بِوحسديِكمُفَامَأي43/نساء( ». و(  
 ـ «حـرف  وهِكمُ  « در »اءب سحواْ بِوجـ   سـت كـه مـسح تمـام صــورت لازم      بـه ايــن معنا »فَامـ

سحواْ «فرمـود    نيست و گرنه مي    وهِكمُ  فَامـ   طـور كـه در سـورة مائـده آيـة شـشم              همـان » .وجـ
 .)90 :1378، طيـب (اسـت  » وجوهكم«عطف بر » ايديكم «و» وجوهكم فاغسلوا «:فرموده است

  روي ( و بخـشي از دسـت  ) پيـشاني (در تـيمم بخـشي از صـورت     :بنابراين مفاد آن اين اسـت   
 دقيق كه تمام معناي آيه را برساند اين         ةپس ترجم  .بايد مسح شود  ) دست از مچ تا سر انگشتان     

   :است
 بخــشي از صــورتتان و بخــشي ازو اگــر آب نيافتيــد آهنــگ خــاكي پــاك كنيــد و از آن «
  ». مسح كنيدهايتان را دست

  .كنيم ها را مرور مي حال ترجمه
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  :)2000 (رودي پارت
"und wenn ihr kein Wasser findet (um die Waschung vorzunehmen), dann sucht 
einen sauberen (oder: geeignet, w. guten) hochgelegenen Platz auf und streicht euch 
über das Gesicht und die Hände!" 

مرتفع ) اللفظي خوب  يا مناسب، تحت  (، مكان پاكيزة    )تا خود را بشوييد   (و اگر آب نيافتيد     «
  ».ها بكشيد را بيابيد و روي صورت و دست

. به معنـاي خـاك اسـت      » صعيد«اول آنكه   . در اين قسمت از آيه دو نكتة فقهي وجود دارد         
گويند آهنگ خاك پاك كنيد، خاكي خشك آزاد از آميغ و طيب آن است كه نه پليد باشد و          مي«

نامند، اعم   را سطح زمين نيز مي    » عيدص« بعضي   ،البته). 520 :1371،  ميبدي(» نه آميخته با چيزي   
 پـارت ). 602 :1377،  طبرسـي . ك.ر(از اينكه خاك باشد يا سنگي كـه خـاك روي آن نيـست               

 ،)ع(امـام صـادق     بر اساس حديثي از     . را مكان مرتفع ترجمه كرده است     » صعيد« واژة   )2000(
د، جايگـاه كثافـات   چون اگر زمـين گـود باش ـ      ؛ است آنمرتفع بودن زمين كنايه از پاكيزه بودن        

 واژة  با اين حال   ).283 :1372،  شيخ صدوق .ك.ر (شود  ماند و لجن مي    شود و آب در آن مي      مي
 به نقـش حـرف      )2000 (پارتنكتة دوم اينكه    .  نه مكان مرتفع   ،است» خاك«به معناي   » صعيد«
» تـيمم «ز حكـم    اي درسـت ا    توجهي نكرده است، تا ترجمـه     » فَامسحواْ بِوجوهِكمُ « در آية    »باء«

  .كرده باشد
  

  :)2007 (عادل تئودر خوري
"und wenn ihr kein Wasser findet, dann sucht einen sauberen Boden und streicht 
euch über das Gesicht und die Hände." 

  ».ها بكشيد و اگر آب نيافتيد، خاك پاكي را بيابيد و بر صورت و دست«
 است، ولي او نيـز هماننـد        كرده» صعيد«اي صحيح از واژة       ترجمه )2007 (هر چند خوري  

  .توجه بوده است بي» فَامسحواْ بِوجوهِكمُ« در آية »باء« به نقش حرف )2000 (پارت
  

  :)1998 (ن دنفرواحمد ف
"und ihr findet kein Wasser, so begebt euch zu gutem Boden und streicht damit über 
eure Gesichter und eure Hände." 

  هـا و دسـتانتان    وقـت بـه خـاكي خـوب روي آوريـد و بـر صـورت            و اگر آب نيافتيد، آن    «
  ».بكشيد
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ترجمـه كـرده   » خـوب «به معناي طاهر و پـاك را  » طيب« واژة   )1998 (در اين ترجمه دنفر   
 ، در ترجمة او نيز همانند دو ترجمة بالا به حـرف           همچنين. رساند است كه معناي اصلي را نمي     

سحواْ «اي متفاوت از      توجه نشده و ترجمه    »فَامسحواْ بِوجوهِكمُ «در  » باء« وهِكمُ  فَامـ ارائـه  » وجـ
  .نشده است

  
  :)2005 (هارتموت بوبسين

"Und wenn ihr dann kein Wasser findet, dann suchet einen guten Hügel und 
streichet über euer Angesicht und eure Hände." 

وي در ( وقت تپة خوبي را بيابيـد و بـر صـورت و دسـتانتان بكـشيد       آن،و اگر آب نيافتيد   «
شته                 اي از شـن     پانوشت توضيح داده است كه بسياري از مفسران عقيده دارند منظـور از تپـه، پـ

  ».)خالص است
اي  اعتنـا بـوده و ترجمـه        نيز به هر دو نكتة فقهي موجود در ايـن آيـه بـي              )2005 (بوبسين

  . استنكردهست از حكم تيمم در
  

  :)2007 (ماكس هنينگ
"...und findet kein Wasser, dann nehmt dafür guten Sand und reibt euer Gesicht und 

eure Hände ab." 

هـا   وقت شن خوبي را انتخـاب كنيـد و بـر صـورت و دسـت                آبي نيافتيد، آن  ) هرگاه(و  ...«
  ».بكشيد

معنا كرده است كـه     » شن خوب «را  » صعيِدا طيَبا « عبارت   )2007 (در اين ترجمه نيز هنينگ    
فَامسحواْ «در  » باء« همانند مترجمان قبلي به ترجمة حرف        ،همچنين. رساند مفهوم اصلي را نمي   

ُوهِكمجتوجه بوده است  بي»بِو.  
  

  ):2000 (امير محمد اديب زيدان
"...und kein Wasser finden könnt, dann sucht reine Erdoberfläche und streicht euch 
über eure Gesichter und Hände (bis zu den Ellbogen)." 

تا (ها و دستانتان     و نتوانستيد آبي پيدا كنيد، آنگاه سطح زميني پاك را بيابيد و بر صورت             ...«
  ».بكشيد) آرنج



  165     هاي آلماني قرآن زا در ترجمه ترين عوامل آسيب بررسي مهم
 

ــشان مــي بررســي ايــن ترجمــه ــدان  هــا ن ــه ترجمــة حــ)2000 (دهــد كــه تنهــا زي   رف  ب
ــوهِكمُ«در » بــاء« جواْ بِوحــس توجــه كــرده اســت، ولــي ترجمــة او نيــز كامــل و صــحيح  » فَام  

  . نيست
آن مقدار از صورت و دست كه بايد مسح شود در فتاوي آمده است و جالب اينكه طريقـة                   

نيز با توجه بـه اينكـه اهـل سـنت     ) 2000( زيدان .2مسح در هر مذهبي متفاوت ذكر شده است     
هـا از نـوك      مسح تمام صـورت و مـسح دسـت         «: مقدار را در ترجمه ذكر كرده است       است، آن 

 اين مبحث در قـسمت      ،البته. اين اعمال عقيده در ترجمة قرآن صحيح نيست       » .انگشتان تا آرنج  
 آنچـه در    .به طور كامل شرح داده خواهـد شـد        » هاي فكري  هاي مباني كلامي و گرايش     آسيب«

زبان قرآن به مـسائل فقهـي و     توجه كافي اكثر مترجمان آلمانياين قسمت قابل ذكر است، عدم  
  .عدم احاطة آنان به تفسير آيات الاحكام است

 هاي واژگاني  آسيب .3

اي دارد، زيرا اين واژگان است كه نظام معنايي قـرآن            واژگان در ترجمة قرآن كريم اهميت ويژه      
، هم به فهم دقيق و انتخاب درست او         ميزان توفيق مترجم در اين مرحله     . دهد كريم را شكل مي   

گردد و هـم بـه اينكـه     مندي در كار ترجمه بازمي يابي واژگان و حفظ يكدستي و نظام   در معادل 
 كه دبازتابانچه اندازه توانسته نقش و روابطي را  تازبان ترجمه و برابرهايي را كه انتخاب كرده 

 فراوانـي را  هـاي  شـدة قـرآن، اشـتباه    ترجمهبررسي آثار .  وجود داردقرآنواژگاني  ميان مفاهيم
يـابي نادرسـت از      هـا و در نتيجـه معـادل         در بررسـي واژه    يدقت ـ بيسازد كه ناشي از      آشكار مي 

  . هاست آن

  »قرآن«واژة * 
  هفتـاد بـار    » قـرآن «واژة  . اسـت » كتاب آسـماني  «بندد، تنها    در ذهن ما نقش مي    » قرآن«آنچه از   

آمـده  » نمـاز «و فقط دو بار در سورة اسراء به معنـاي            ه كار رفته  در قرآن كريم به همين معني ب      
  .است

                                                 

درست مانند . شود ميها از بالا به پايين مسح   و پشت دست از رستنگاه مو تا سر بينيپيشانىدر مذهب تشيع . 2
  .شود ها از آرنج تا نوك انگشتان شسته مي وضو كه دست
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  )78/الاسراء(»  الْفَجرِقرُْآنَو اللَّيلِ غَسقِ َٰ لِدلوُكِ الشَّمسِ إِلىَةأقَِمِ الصلاَ«
 و. برپـادار ) شـب  نيمـه (تـا نهايـت تـاريكي شـب     ) هنگام ظهر(نماز را از زوال خورشيد «

   ».را)از صبحنم(همچنين قرآن فجر 
 تا مشخص كنيم كه آيا مترجم تنهـا بـه           كنيم  ميهاي آلماني اين آيه را بررسي        اكنون ترجمه 

توجه كـرده يـا ارتبـاط ايـن واژه و همـاهنگي آن بـا واژگـان                  » قرآن«اللفظي واژة    معناي تحت 
  .جوارش را نيز در نظر گرفته است هم

  
  ):2012 (هانس سيركر

"Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und die 
Rezitation -den Koran - bei Tagesanbruch!" 

دم  به هنگام سـپيده   ) قرآن(نماز را به هنگام زوال خورشيد تا تاريكي شب و از بر خواندن              «
  »!را برپادار

  سـت كـه    ا  نوشـته  هـاي قرائـت    ها و شـيوه    قرآن؛ مدخل در كتاب خود    ) 15: 2012(سيركر  
» قرائـت «و يا   » ازبرخواندن«،  »خطابه«از زبان سرياني عاريه گرفته شده و به معناي          » قرآن«واژة  
  خداونـد در ايـن آيـه       كـه   چـرا  ، كه نماز بدون قرائت ممكـن نيـست        معتقد است زجاج   .است

تيجـه ايـن     ن .پادار را نيز به  » قرآن فجر «: فرمايد پادار، و از پى آن مى      نماز را به  : فرمايد نخست مى 
و نماز بـدون قرائـت       شود كه نماز نيز قرائت قرآن است، چرا كه از نماز به قرآن تعبير شده               مى

خواهد بـه     مذكور اين است كه مى     ةبنابراين، پيام مهم آي   ). 668 :1377،  الطبرسي (ممكن نيست 
ايـد هـر    ب و هـا را يـادآور شـود        روزانه و وقـت آن     ةگان جا آوردن نمازهاى پنج    و به  ما خواندن 

 بـا توجـه بـه ايـن     .جا بياورد اش را كه واجب است به ها نمازهاى روزانه    در اين وقت   يمسلمان
 نمـاز بامـدادي اسـت كـه معنـاي اصـلي را       »قـرآن فجـر  «مطالب، معادل صحيح براي عبـارت   

  .رساند مي
  

  : رودي پارت
"Verrichte das Gebet, wenn die Sonne sich (gegen den Horizont) neigt, bis die Nacht 
dunkelt! Und die Rezitation des frühen Morgens!" 

آيد تـا تـاريكي شـب و از بـر            نماز را از آن زمان كه خورشيد از حدود خط افق پايين مي            «
  »!سپيده دم را برپادار) قرآن( خواندن
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 به بافـت   الفظي از واژة قرآن ارائه داده است كه با توجه          اي تحت  در اينجا نيز مترجم ترجمه    
  .آيه و حكم نماز صحيح نيست

  
  ):2007 (عادل تئودر خوري

"Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht, und (auch) 
die Koranlesung bei Tagesanbruch." 

ا دم ر قرائت قرآن به هنگـام سـپيده     ) نيز(نماز را به هنگام زوال خورشيد تا تاريكي شب و           «
  ».برپادار

الفظي است و متـرجم بـه همـاهنگي واژگـان مجـاور و تـرادف واژة                  اين ترجمه هم تحت   
  .است اعتنا بوده بي» قرآن«با » ةصلا«

  
  ):2003 (محمد احمد رسول

"Verrichte die Gebete von dem Moment an, da die Sonne beginnt, sich dem 
Horizont zuzuneigen, bis die Dunkelheit eintritt, und verrichte das 
Frühmorgengebet." 

نمـاز  آيد تـا تـاريكي هـوا برپـادار و            اي كه خورشيد از خط افق پايين مي        نماز را از لحظه   «
  ».برپادار) نيز( را دم سپيده

لازم به ذكر است كـه در صـورت         . اش برگزيده است   اين مترجم روش آزاد را براي ترجمه      
ترجمـة  «هـاي ديگـر ترجمـة قـرآن يعنـي       ين روش نسبت به شـيوه اجراي كامل ترجمة آزاد، ا    

 :1383،  معرفت(آيد   اي مرغوب و مطلوب به شمار مي       ترجمه» ترجمة تفسيري «و  » الفظي تحت
185.(  

  هاي فكري هاي مباني كلامي و گرايش  آسيب.4
 از  يكـي . اسـت عوامل فرازبـاني    ثير  أتحت ت )  آوا  و واژگان، نحو  (ي سطوح زبان  مةترجمه در ه  
هـاي زبـان     كه ذهنيت را در گزينش معادل       است هاي فكري  مباني كلامي و گرايش    اين عوامل، 

 .صورت گيـرد  از يك متن واحد  يهاي گوناگون  شود كه ترجمه     و باعث مي   كند  ميمقصد حاكم   
اي ترجمه كند    شيوه شود تا متن اصلي را به      هاي فكري مترجم باعث مي     وجود باورها و گرايش   

، اسـت از آنجا كه هـر ترجمـه خـود نـوعي تفـسير              . ا سازگار باشد  ه  باورها و گرايش  كه با آن    
 .ها و باورهاي اعتقادي مترجم در ترجمه كاري بسيار دشـوار اسـت   جلوگيري از رسوخ ديدگاه 
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كـه  زبان قرآن بررسي كنـيم        هاي آلماني   در ترجمه كنيم تا چند مورد از مسائلي را         حال سعي مي  
هـاي   فـرض  هاي فكري و پيش ا حتي فرق اسلامي است تا نقش گرايشمورد اختلاف مذاهب ي  

  .عقيدتي مترجمان در صحت ترجمه آشكار شود

  آيات قرآن بيانگر تحريف تورات* 
بـراي بررسـي    . در چند آيه از آيات قرآن كريم از تحريف تورات سخن به ميان آمده است              

هاي  ايم تا نقش گرايش    انتخاب كرده نام لودويك اولمان را      هاين آيات ترجمة خاخامي يهودي ب     
  .قرآن را بهتر به تصوير بكشيم فكري مترجم در ترجمة

دِ                 « أفََتَطْمعونَ أَنْ يؤمِْنُوا لَكُم و قَد كانَ فرَيقٌ مِنهْم يسمعونَ كلاَم اللَّهِ ثُم يحرِّفُونَه مِنْ بعـ
  )75/بقره(»ما عقَلُوه و هم يعلَمونَ

شما بگروند در صورتي كه گروهي از آنان كـلام خـدا            ) دين(يا طمع داريد كه يهودان به       آ«
كنند با آنكه در كـلام خـود تعقـل كـرده و معنـي آن را                  را شنيده و به دلخواه خود تحريف مي       

  ».اند دريافته
  

  :)1959 (لودويك اولمان
  .1مثال 

"Ihr wollt, daß sie euch glauben sollen? Ein Teil hat wohl Allahs Wort vernommen 
und begriffen, dann aber mit Absicht verdreht, gegen besseres Wissen, in Kenntnis 
der Folgen." 

اجبار به شما ايمان بياورند؟ چه بـسا         هب) يهوديان(ها   خواهيد كه آن   مي) مسلمانان(آيا شما   «
انـد، در    به عمد آن را تحريف كرده    اين با وجود اند،   اند و درك كرده    گروهي كلام خدا را شنيده    
  ».دانستند و از عواقبش آگاه بودند صورتي كه معناي آن را مي

  
  :نويسد  در پانوشت نيز دربارة قسمت اول آيه مي)28: 1959 (اولمان

"Mohammad warnt seine Anhänger vor Bekehrungsversuchen von Juden zu 
Moslems. Es ist auffällig, dass sich Judentum und Islam betont feindlich 
gegenüberstanden." 
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. دهد كه براي تغيير دين يهوديـان بـه اسـلام تـلاش نكننـد               محمد به مسلمانان هشدار مي    «
   ».واضح است كه اديان يهوديت و اسلام خصمانه در تقابل يكديگرند

 بحـث ارائـه كـرده اسـت، امـا       ترجمة صحيحي از آية مـورد   )1959 (با وجودي كه اولمان   
 و اين رويه را در ترجمة آيات ديگر         كند   مي نگرش عقيدتي خود را در پانوشت به نويسنده القا        

  . نيز ادامه داده است تا به نوعي فهم خواننده با عقايد او همسو شود
  

  .2مثال 
هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيشْترَوُا بِهِ ثَمنـاً قَلـيلاً         فَويلٌ لِلَّذينَ يكْتُبونَ الْكِتاب بأَِيديهِم ثُم يقُولُونَ        «

  )79/بقره( »فَويلٌ لهَم مِما كَتَبت أَيديهِم و ويلٌ لهَم مِما يكْسِبونَ
  : گوينـد   آنگـاه مـي    ،نويـسند  هـاي خـود مـي      اي را بـا دسـت      پس واي بر كساني كه نوشته     «

  هـا   پـس واي بـر آن     . هـايي انـدك بـه دسـت آورنـد         اين از جانب خداست تـا بـدين وسـيله ب          
  بـه دسـت    ) در برابـر ايـن تحريـف      ( هـا از آنچـه     هاشـان نوشـت و واي بـر آن         از آنچه دسـت   

  »!آورند مي
  

  .3مثال 
"Wehe denen, welche die Schrift mit eigenen Händen schreiben und geringen 
Gewinnes 
wegen sagen: ‘Dies ist von Allah.' Wehe ihnen wegen ihrer Hände Schrift und wehe 
ihnen wegen ihres geringen Gewinnes dafür!" 

: گوينـد  نويسند و مـي    هاي خود مي   اي را با دست    واي بر آناني كه براي بهايي اندك نوشته       «
هايـشان نوشـت و واي بـر آنـان بـه              واي بر آنان به خاطر آنچه دست       ‘.اين از جانب خداست   '

 ».آورند ايي اندك كه از اين راه به دست ميخاطر به

  : در توضيح اين آيه نيز نوشته است)1959 (اولمان
"Mohammad beschuldigt hier die Juden der Verfälschung der Heiligen Schrift, 
besonders der auf ihn bezogenen Stellen." 

دانـد، بـه ويـژه در     قـصر مـي  محمد در اينجا يهوديان را در تحريف كردن كتاب مقـدس م    «
   ».شود تحريف آن مواضعي كه به او مربوط مي

كند تا به خواننده القا كند كه قـرآن كـريم نـه سـخن خداونـد، بلكـه سـخنان                      او تلاش مي  
   .نامد شخصي است كه خود را پيامبر خدا مي
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  پرستي اصل يگانه* 
ن نيز با نام خداي واحد      پرستي است و سخن در قرآ      نخستين اصل در اسلام توحيد و يگانه      

  .»االله الرحمن الرحيم بسم« :شود آغاز مي
 كه در آن مترجم مسيحي، عقيدة تثليـث مـسيحيت را در             كنيم  مياي را بررسي     حال ترجمه 

  .ترجمة اين آيه همراه كرده است
  

  :)1772 (ديويد فريدريش مگرلين
"Im Namen des Dreyeinigen Gotte" 

  »قدسال به نام پدر، پسر، روح«
   تلاش كرده است تا از ترجمه براي اشاعة افكـار و عقايـد خـود اسـتفاده                   )1772 (مگرلين

شـود،   تنها باعث دورشدن ترجمه از متن اصلي مي        اين استفادة ابزاري و تبليغاتي مترجم نه      . كند
توجه اما نكتة ديگري كه بايد در اينجا به آن  .كند بلكه اعتماد خواننده را نيز از ترجمه سلب مي

 ـ               اين است كه آسيب    كرد وجـود   ههاي مباني كلامي و عقيدتي تنها در اخـتلاف ميـان مـذاهب ب
 توان در ميان مباحث مورد اختلاف ميان فـرق اسـلامي ماننـد             ها را مي    بلكه اين لغزش   ،آيد نمي

عصمت پيامبر، رؤيت خداوند، جبر و اختيار يا حتي موارد مـورد اخـتلاف در يـك فرقـه نيـز                     
رد و طبيعي است كه هر ترجمه از قرآن بر اساس مبـاني كلامـي و عقيـدتي متـرجم                    مشاهده ك 

  .صورت گيرد

 علم پروردگار به اعمال بندگان   * 

  :مثال
  )25/حديد(»  و رسله بالغيبليـعـلم اللّه مـن يـنصرهو ...«
  ».كند تا خدا معلوم بدارد چه كسي او و فرستادگانش را در نهان ياري مي...«

  
ز علم خداوند در اينجا تحقيق عيني علم اوست، يعني تا آشكار شود چه كساني به                منظور ا 

 بـزرگ  ة از ايـن وظيف ـ يكنند و چه كسان  يخيزند و قيام به قسط م      يم پا ه خدا و مكتب او ب     ييار
كننـد تـا     ها شبهة عدم احاطة علم پروردگار را در افعال بندگان القا مـي             اما بعضي . زنند يسربازم

 )69 ،مسعودي. ك.ر(و اختيار را توجيه كنند  جبر ئةمس
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   :تـوان سـه نظريـه را برشـمرد       مـسئله جبـر و اختيـار مـى         ةدر ميان مذاهب اسلامى، دربـار     
و  داننـد  مـي  افعال و كردار انسان را مخلوق خداونـد  ةهمنظرية اول مربوط به اشاعره است كه     

  . داننـد  اعمـال خـود مجبـور مـي       هيچ گونه اختياري براي انـسان قائـل نيـستند و انـسان را در                
عـلاوه   .انـد  خويشقائل به آزادى مطلق انسان در كارهاى        نظرية دوم مربوط به معتزله است كه        

   .نـد ا الامـرين   خلق اعمال قائل به امـر بـين  لةئ كه در مسندا و شيعيان  اماميهة فرقه،دو فرقاين بر 
 ة بـه عقيـد    ».الامرين  بل امر بين   ،يضلاجبر و لاتفو  «: ندا ه فرمود در اين خصوص  ) ع( امام صادق 

ربـاني   (انـد   خلق اعمـال راه افـراط و تفـريط پيمـوده           لةئايشان هم معتزله و هم اشاعره در مس       
 .)199-198 :1383، گلپايگاني

كه بر اساس نظريات مختلف     كنيم    بررسي مي هاي آلماني اين قسمت از آيه را         اكنون ترجمه 
  .است
  

  ):1998 (ن دنفرواحمد ف
"...und damit Allah weiß, wer Ihm und Seinem Gesandten im Verborgenen hilft" 

  ».كند اش را در خفا ياري مي و تا اينكه خداوند بداند كه چه كسي او و فرستاده«
  

  ):2002(نادم الياس و فرانك بوبنهايم 
"...damit Allah kennt1, wer Ihm und Seinen Gesandten im Verborgenen hilft." 

  ».كند چه كسي او و فرستادگانش را ياري مي* تا اينكه خداوند بداند«
  :در پانوشت اين ترجمه اضافه شده است

"D.h.: Vor sich selbst und vor den Menschen kenntlich macht." 

 :2002،  بوبنهـايم  (»منظور از دانستن خداوند مشخص ساختن آن براي خود و بشر اسـت            «
541(.  

داند چه كسي به يـاري       آورند كه خداوند خود نمي     بالا اين شبهه را به وجود مي      دو ترجمة   
 خداونـد  نـد معتقد كهسازگار است  ها با ديدگاه معتزله  اين ترجمه،بنابراين. مكتبش خواهد آمد

دست خود او سپرده و خـود       ه  گردش نظام هستي را به دست نواميس طبيعي و اختيار بشر را ب            
  . جهان و اعمال مردم نداردةهاي روزمر وادث و پديدههيچ گونه نقشي در ح

كنند كـه بـه دو نمونـه        هاي آلماني اين آيه، علم مطلق خداوند را تصريح مي          اما اكثر ترجمه  
  .كنيم اكتفا مي
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  ):2007 (عادل تئودر خوري
"...Gott wollte feststellen, wer Ihn und seine Gesandten unterstützt, auch in 
Abwesenheit" 

يـاري   خواست معلوم بدارد كه چه كسي او و فرسـتادگانش را حتـي در خفـا    خداوند مي«
  ».كند مي

  
  ):2000 (امير محمد اديب زيدان

"...und damit ALLAH kenntlichmacht, wer Seinem (Din) und Seinen Gesandten im 
Verborgenen beisteht. Gewiß, ALLAH ist allkräftig, allwürdig." 

 ».كند تا اينكه خداوند معلوم بدارد كه چه كسي دين او و فرستادگانش را در خفا ياري مي«

  نتيجه
دهد كه مترجم بايد داراي شرايط و  هاي آلماني قرآن نشان مي زا در ترجمه  بررسي عوامل آسيب  

 هـاي فـوق مـصون نگـه دارد و          اش را از گزند آسيب     هايي خاصي باشد تا بتواند ترجمه      ويژگي
ها با توجه به مطالب ذكـر شـده بـه     اين ويژگي .اي تا حد امكان كامل از قرآن ارائه دهد ترجمه

  .شود بندي مي  دستهزيرصورت 
صرف، نحو، معـاني و       از  كامل آگاهي ، يعني .تسلط به نظام ساختاري زبان مبدأ و مقصد       . 1
 بـراي متـرجم     لمـاني آ زبـان    بـراي مثـال    ؛ط نسبي بر ادبيات زبـان مقـصد       لتسو نيز     عرب بيان

در اينجا وظيفة مترجم حفظ ساختارهاي مشابه در دو زبان نيست، بلكـه وظيفـة او                . زبان آلماني
 كه همـان    كندهايي از زبان مقصد ارائه       اين است كه محتوا و پيام ساختار زبان مبدأ را در قالب           

  .كند پيام را به خواننده منتقل مي
تـسلط بـر دانـش فقـه و          .الاحكام  رجمه و تفسير آيات   آگاهي از علم فقه، براي فهم و ت        .2

 فردي  ،بنابراين. حكام است الا   آيات ترجمةترين مقدمات    مبناي آن و نيز دانش تفسير از ابتدايي       
  .هاي استنباط احكام از ادله را رعايت كند صلاحيت ابراز نظر در اين مورد را دارد كه روش

ون توجه به بافت آيه و نقش و ارتباط و همـاهنگي       الفظي واژه، بد   پرهيز از ترجمة تحت   . 3
  جوار  واژگان هم

افزون  هاي خاص كلامي، فلسفي و فرهنگي در ترجمه        فرض  عدم دخالت باورها و پيش     .4
كـه  (  علمي گسترة تسلط كامل بر زبان مبدأ، زبان مقصد، تسلط بر           ،عنيي .بر اصول كلي ترجمه   
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 ـ   يبه تأث  توجه   .يدار امانت و )متن اصلي به آن تعلق دارد      هـاي كلامـي و      فـرض  شير باورها و پ
هـاي   هـا و ديـدگاه     فرض  جلوگيري از رسوخ پيش    ،البته.  نيز لازم است   دتي در روند ترجمه   يعق

 عناصر را در ثير اينأ، تتواند با دقت بيشتر مترجم در ترجمه بسيار مشكل است، ولي مترجم مي
  . ترجمه به حداقل برساند
هـاي   در ترجمة قرآن كريم به زبان      زا يا حداقل كاهش اين عوامل آسيب     در پايان براي رفع     

اي برتر و تسهيل در فهم بهتر و   زبان آلماني و به منظور دستيابي به ترجمه      خصوص  هگوناگون ب 
هاي  نگاري كه نتيجة تك  هاي مترجم    فرض باورها و پيش  تر آيات قرآني و نيز عدم دخالت         كامل

هاي گونـاگون    هاي متخصص در زمينه    شود كه با تشكيل گروه     د مي وي در ترجمه است، پيشنها    
  .  ترجمة گروهي از قرآن شكل گيرد،علوم
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